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ن  بـه باشد،مشخصي از رهبران بهائي براي موارد مبتلابه بهائيان موجود
:نويسدميبارهعبدالبها در اين.كندمياقدام تشريع احكام

و احكـامي،اين مجمع و مؤسـس قـوانين  در كـه مرجع كلّ امور اسـت
و جميع مـسائل مـشكله در ايـن مجلـس حـلّينصوص اله  موجود نه

1.گردد

كهي اساساً فلسفه :احكام بهائي عبارتند از منابع وجودي سازمان تشريع اين است

و ايـن آثـار نـسبت بـه كتاب اقدس خصوصاً بهااالله آثار و بعضاً آثار علي محمد باب

و نـسبت بـه وظـايفا بسياري از مسائل ساكت چيـزي بيـان ارائـه پيـروان خـويش ند

.اند نكرده

 بهائيت بنا نداشته تا خـود را در چـارچوب مـسائل از پـيش پاسـخ،از سوي ديگر

 نهـاده تـاآني اين مهم را به عهده، محصور كند لذا با تأسيس بيت العدل،داده شده

ي دوران هـا هم با صدور احكامي مطابق سـليقهوبرطرف شودهم مشكل فقدان نص

. به جذب ساده انديشان بپردازد،اصر خودمع

: ولايت امري يا مؤسسه يينسازمان تب

و اين سازمان و تبيين عبارات ان تبيين سازم.بر عهده داردكلمات رهبران را تفسير

و اهميت آن ترين نهاد بهائي در واقع عالي   بـه حـدي اسـت شوقيي در انديشه است

آن او درباره كه :گويدميي

 اسـاس ايـن،ولايت امر از نظم بديع حضرت بهااالله متنزع شـود هرگاه
و الي الا بيمبد محروم از اصل توارثي نظم متزلزل ي فرمودهه گردد كه

2.البها در جميع شرايع الهي برقرار بوده استحضرت عبد

و تبيين عبارات بهاءاالله را عبدالبها وبراي خود محفـوظ داشـته در ابتدا حق تفسير

و احكام،ي، گنجينه خاور اشراقديعبدالحم.1  128،سـوم چـاپي،امـر مطبوعاتيملّي مؤسسهي حدود
ص بديع ،26.

 نشري ملّي لجنه، نشر سومي، ايراني نشر آثار امري ترجمهي، ملّي لجنه: ترجمهي، دور بهائي رباني، شوق.2
ص ميلاد1988ـ بديع 144ي،آلمان غربـ لانگنهايني،و عربي فارسيها به زبانيار امرآث .79ي،
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از امرااللهي اولياي سلسله حق را به سپس اين و پس  داده است كه نخستين آنان شوقي

به. هستنداو اولاد صلبي وي :گويدميش ياران او خطاب
و افنـان، بعـداز مفقـودي ايـن مظلـوم!اي ياران مهربان  بايـد اغـصان

و ايادي امرااللهي سدره دو مباركه و احباي جمال ابهي توجـه بـه فـرع
و از اقتران دو فرع دوحهي دو شجره سدره كه از ي مقدسه انبات شده

ب و.نماينـد)يعني شوقي افنـدي( مدهآوجوده رحمانيه  زيـرا ايـات االله
و ولي امراالله و غصن ممتاز و ايادي امـراهللافو مرجع جميع اغصان  نان

و مبينو احبا و من بعده بكـراًآاالله است  بعـد بكـر يعنـي در يات االله
و ولي امرااللهي سلاله و فرع مقدس 1....او

درش.ه1336در سـالو عقـيم بـود شـوقي افنـدي،وصيت عبدالبها با وجود اما

و همـين اتفـاق رخـت بـه ديـار بـاقي، بود كردهن تعيينرايجانشينحالي كه ،كـشيد

ب و عبدالبها برهاني در سـال،شش سال بعد از مرگ شـوقي.ستر بطلان ادعاهاي بها

ي كه به گفته توجه به اهميت سازمان ولايت امر االله بي ازمان اياديان امرسش.ه1342

:شوقي

و حــضرت و كلمــات حــضرت بهĤءاللّــه و تبيــين آيــات مقــام تفــسير
2...منحصراً به ولي امر اللّه عنايت شده عبدالبهĤء كه

بنه، لندنبهبا دعوت از نمايندگان بهائيان سراسر جهان به نفررا يت عنوان اعضاي

و در حيفا مستقر العدل در بهائيـان،قبل از تـشكيل بيـت العـدل. دندكر انتخاب كرده

عنـوان اي بـه كرده بودند كـه محافـل منطقـه نقاط مختلفي از جهان به تأسيس محفل 

و محافل كشوري به   شده بود ناميده محافل ملي عنوان محافل محلي

 سـالدرو هرانتدرامرااللهناياديااز فردي توسطرايرسميروحان محفلنياول

 بـررايملـويمحلـي فـهيوظ محفلنياكهدداليتشك عبدالبهاء نظر تحتم 1897

ص الواح وصايا.1 از16ـ11، .68ـ66ص،كتاب نظر اجمالي:؛ به نقل
يملـّي لجنـه، سـومي، چـاپ ايرانيامر آثار نشري ترجمهيملّي لجنه: ترجمهي دور بهائي، رباني،شوق.2

ي، مـيلاد 1988ــ بـديع 144ي، غربـ آلمـانـ لانگنهـايني، عربـويفارسـيهـا زبانبهيامر آثار نشر
.86ص
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و نفرت عمومي مردم ايران از تـشكيلات پس از انقلاب اسلامي ايران.داشت عهده

 محفـلي هـا فعاليـتي كليـه،دانـستند مـي بهائيت كه آنان را مدافعان رژيم سـلطنتي

 عمومـاونيگزيجا جمع،آنازپسودكر اعلاميقانونريغرا رانيائيان بهايروحان

بـد.ندگرفت عهدهبررايبهائي جامعه اموري ادارهتيمسئول رانيا ارانيي نفرههفت

 نـه در ايـران،تشكيلات بهائيت ايران قبل از انقلاب مقدس اسـلامي كه نيست بدانيم 

 در اسـرائيل بـه، بـزرگي ذيـل عنـوان مـژده، مجلـه اخبـار امـريي كه برابر اعلاميه

:رسميت شناخته شده بود

 شناختهتيرسمبهلياسرائ خاكدر،رانياانيبهائيمليروحان محفل
يحقـوقتيشخـصو گـشتهليتـسجوسيتأسزينآني شعبهو شده

و رسماً رانيايمل محفل نامبه توان مي الآنكهيقسمبهو است افتهي
 ـابت مسقفاتو املاكو عقارواعيض قانوناً  مبـارك كـليهو نمـوداعي
 اقـدس ارضيالمللنيب آثاري محفظهياراض باًيقركهاند فرموده وعده

به مبارككليه.ديگرد خواهد منتقل رانيايمل محفلي شعبه نام به
 كـه اسـت مهـماريبـس جهتنيااز موضوعنياكه اند فرموده زائران

تيرسـم بـه خودش كشوردركهيمحفل، امرخيتاردر بارنياوليبرا
1....است شدهيقانونويرسم،خارجدرآني شعبه،نشده شناخته

ميها انسان به تمامي، بزرگي كاش شوقي هنگام دادن اين مژده :كهداد توضيح

و بهائيت وجود دارد.1 ؟چه پيوندي ميان رژيم اشغالگر قدس

درد كــه محفــل گــر قــدس چــه حقــي دار رژيــم اشــغال.2 ملــي بهائيــان ايــران را

م سرزميني  شناسد؟رسميتبه، آن نيستالكه

ناجوانمردانـه حقـوق مـردم مظلـوم فلـسطين را بـا آنكـه گر قـدس رژيم اشغال.3

گونـه ايـن، بر چه اساسي با بهائيان كـه اهـل فلـسطين اشـغالي نيـستند،كند مي غصب

؟كند مهربانانه رفتار مي

.1333- 1332ين فروردو اسفندـ بهمن.12و11ـ10 هاي شمارهي،امر اخباري مجله.1
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 تشكيلات نگاهي به ساختار

:يملّويمحلّ محافل

در كـه اسـتيبهائي نفرهنهئتيه،يروحان حفلم  هـايبهـائ انتخابـات افـراد آن

چـون.دندار عهدهبررايبهائي جامعه اموري ادارهيفهيوظآنهاودنشويم انتخاب

 گـريد مذاهبدركهيادارفيوظانيبنابرا،وجود نداردتيروحاننهاد اين فرقه در 

يهعهـد بـر،اني ـبهائنيبـدر،ربوط استمونيروحانتيلئومسي حوزهيسنت طور به

.ستايروحانيها محفل

 شانيـايمـال امـوري ادارهوانيـئبهايداخل اموربر نظارتبهيروحانيها محفل

 عمـل،يالمللـنيبـويمل،يمحلينهادهاانيميرتباطا كانال عنوانبهو پردازنديم

وهـا لجنـه افـراد، بـهرا لازم اراتي ـاختنيچنـهميمحليروحانيهافلمح. كننديم

جيتـرو انتـشارات،،يآموزشـ امـور مانند،يمحل خدمات انجاميبراژهيويها گروه

 طـور بـه. كننـديمـ اعطـا،اعانـاتيآور جمـعو ازدواجي مـشاوره،يئبهـا ماتيتعل

1.دارند عهدهبررايئبهاي جامعه اموري اداره نقشها محفل خلاصه،

ازشيبويمحل محفل بيست هزارازشيب تاكنون: تشكيلات بهائيت مدعي است

2.است شدهليتشك جهاندريمل محفل 180

:يمحليروحان محفل

ليقبازهايبهائيمحليهاتيفعالي همهيسرپرستيمحليروحان محفليفهيوظ

ييراهنمـا فـات،يتألو انتشارات امور انجام،يآموزشيها برنامهيرهبر،يتبهائغيتبل

و مقـررات مـوردي بـارهدراتي ـنظر بيـان تبرعات، صندوقاز استفاده،اي فرقه امور

3.باشديم...وها به بهائييبهائميتعال

و تعقيب بهائيان در ايران، مركز اسناد حقوق بشر ايران.1 .8ص، ديانتي ممنوع؛ آزار
. ميلادي2006:، سال انتشار303ص،هاي نظم نوين جهاني بهائي آموزه.2
.189ـ 188ص،يجهانريفراگنيآئي؛بهائ انتيدن،يمارت دوگلاسوچرهااميليو.3
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:يمليروحان محفل

يسطحدريول استيمحليروحان محفل مانندزينيمليروحان محافلفيوظا

1.دارند نظارتزينيمحل محافلبر افلمحنيا،علاوهبه.ترعيوس

 محفل تشكيل درتق منطقه باشد،آن نفرنهاز كمتري منطقه بهائيان تعداد چنانچه

»بهـائي جمعيـت«ياو»منفردي نقطه«،منطقهآنبه صورت دراينكه نداردرا محلي

.ويندگ مي

:نويسدمي اهميت محافل محليي بارهشوقي در

 خـويشيدائمـوياصـل نامهب ايام مستقبلدركه روحانيه محافل اين
،گرديـده تعيـين اعظـم امـر اين شارع طرفازكه»عدل بيوت«ي يعن

....شد خواهند خوانده
و جامعيـت اثبـات روحانيـه محافـليحيـاتو خطيره وظايف جمله از

 مـصالح تـرويجو خيريه اموردر اشتراكي وسيلههباالله امر عموميت
و احـزابءي منقلب اموردر مداخله عدمو اجتماعيه هيئتي عموميه
. اسـت اقوامو مللي مذهبيه منازعاتو سياسيه مخاصماتاز اجتناب

يهـا لجنـه سـال هـردر جامعـه امـور تمـشيتيبـراي روحان محفل
ي لجنـههبـرا امريـه وظائفو خدماتازيكهرو انتخاب مخصوص

،محفـلي اجنحـهويايادي منزلههبها جنهل اين. نمايد مي محول معين
 نظـر تحـتو بودهآنلئومسويروحان محفل ظلّدر كلّو محسوب

2.باشندميقائم مرجوعه وظايف انجامهبتئهي اين مستقيم

:چگونگي انتخاب اعضاي محافل

به ناحيه سال پانزده بالاي بهائيان كه تعداد هنگامي ضااعـ رسـيد، بيشتريا نفرنه اي

نام بهائيان محلي روحاني شور انجمنكهاي ساليانه اجتماعدر محلي روحاني محفل

 
.همان.1
ــ بـديع 149ي، فارسـ لـسانهبـيبهـائ معارفي مؤسسه،مودت نصراالله: ترجمه قرن بديع،يرباني،شوق.2

صدميلا 1992 .672و 671ي،
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 محفـلكه مكانيو زماندر بايد روحاني شور انجمن اين.شددنخواه انتخاب،دارد

. شود تشكيل،كندمي تعيينراآن محل،روحاني

 باشـند، رسـيده سـالگي21 بـه كـه محـلآندر سـاكن بهائياناز،مذكور انجمن

 شـور انجمن اكثريت رأيبا ملي محافل همانند محلي محفل اعضاء. شود مي تشكيل

. شوندميانتخاب ساليك مدت برايو روحاني

يروحـان محفـلليتـشكطيشـراي بارهدر،يافنديشوقاشراق خاوري به نقل از

:استگونه اين

كيـوستيبسناز رجالازنيمنمؤي عدهكههيقرو بلدههردر...«
 ـنهادريروحانيمحفل،نموده تجاوزنُهاز،آن مافوقو  ـروحانتي وتي

يشـوق الامـر حـسبزيـن نساء.گرددسيتأس متانتو حكمتو صفا
1.شوند انتخابيملويمحليروحان محافلدر تواننديميربان

 بـاكه منطقهآن بهائيان منتخب اعضاي نفرنهاز مركب است هيئتي،محلي محفل

 آراءبـا ملـي محافـل هماننـد ملـي محفل اعضاي.دنشو مي انتخاب آنان مستقيم رأي

 يـك خـود ميـاناز،منتخـب اعـضاي.شـوند مـي انتخاب محلي روحاني شور محفل

ويك رئيس، نايبيك،رئيس  سـاير. كننـد مـي انتخابرا صندوق امينيك منشي

. شـد خواهنـد نتخـابا خاصـي عناوينوها سمت ضرورت،و نياز صورتدر اعضاء

ي كليـه بـهو عمـل بهائيان روستائييا شهري سازمان ترين عالي عنوانهبمحفل، اين

 رأي بـا رئـيس هئيـت. كنـد مـي رسيدگي بهائيان محفلي محلهيا روستايا شهر امور

.شددنخواه انتخاب محفل اعضاء تمام آراء اكثريتو مخفي

ب صندوق :ائيهتبرعات

 بـراي كـه اسـت»تبرعـات بهـائي هـاي صندوق« محافل اصلي از جمله واحدهاي

در هـا صـندوق ايـن.شـود مـي سـيستأ بهـائي افـراد تبرعـاتوها كمك آوري جمع

.دارند توجهي قابل نقش تشكيلاتيها اهداف برنامه برد پيش

.63ـ58ص،احكامو حدودي ينهگنج.1
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:نويسدميدر اين باره شوقي

همهر« در سنگينيي بايست وظيفهمي،كه فقير باشد بهائي هرچند كـه
را  و مطمـئن باشـدكه ترقـي اين رابطه بـه دوش اوسـت درك نمايـد

ب  هاءاالله فـي الواقـع بـه روحاني او به عنوان مؤمني در عالم امر حضرت
در طور گسترده  اي بستگي دارد بـه ميـزان آمـادگي كـه وي از خـود

».دهدميپشتيباني مادي از مؤسسات روحاني نشان

:يتبليغ بيوت

 گـروه،تبليـغ بيـت.ي اسـت تبليغـ بيـوت محلـي، محافل هايواحد يكي ديگر از

 اشـخاص منـازلدر معـينيها فاصلهدرو مرتب طورهبكه است كوچكي مطالعاتي

ي بنـا بـه امريـه.شـوند مـي دعـوتآن بـه بهائيان وآشنايان دوستانو شود مي تشكيل

ونـكن بهائيان موظفنـد بـه عنـوان جزئـي از مـسئوليت خـويش تبليـغ،شوقي افندي د

كهي مؤثرترين طريق براي انجام اين وظيفه  روز نـوزده هـر فرد بهائي مهم اين است

و به تدريج به بهائيت رهنمـون،بار يك شـان دوستانش را به منزل خود دعوت نمايد

1.گردد

و محليي شوقي افندي درباره :نويسدمي محافل ملي

 العـدل بيـتويمحلّـ العـدل بيت،اقدس دركتاب شدكه يادآور بايد
 بيـت نامهبيملّيروحان محافل،وصايا الواحدرو گشته تشريعيعموم

 حضرترايملّيروحان محفل اينو.است شده تسميهيخصوص العدل
ويمحلّ عدل بيوت بين رابطتئهيو اتصّالي حلقه عنوانبه عبدالبهاء

 بيـوتتانتخابـا طريـق بعـلاوه.اند آورده وجودهبيعموم العدل بيت
آن الـواحاز ديگريبعضو وصايا الواحدر نيزيخصوصويعموم عدل

 مـشروعات عبـدالبهاء حـضرت چنـينمه.است گرديده تبيين حضرت
ويمحلّيروحان محافل ملحقاتاز حالكهرايملّويمحلّيها صندوق

ص 292يي اخبار بهائي، شماره مجله.1 31كـي وسـت فلوريـدا،، توقيع شوقي به جمعيـت بهـائي10و9،
. ميلادي-1955مارچ
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و آثـاردر نيـزو شرق يارانهب خطابيالواحدرهم مكرّراً،استيملّ
ــ.فرمودنــد تأســيس ســائرهتبيانــا ــواحدر حــضرتآن عــلاوهه ب  ال

ي بـارهدررا چنـديمطـالب،صـراحتو وضـوح كمـالهبـاشهددمتع
هبـ جامعـه زمـام سـپردن قبيلاز.است فرموده ذكريبهائ تشكيلات

يرأازيبهـائي جامعه افراد اطاعت لزوم،محفلي منتخبه امناء دست
 ايـن.يبهـائ نشرياتبر نظارت لزومو اكثريتيرأ بودن قاطع،محفل

 صـريحاً،اسـت منتشر عالم اقطاردركهيمتعدد الواحدر همه مطالب
 حـضرتآنياجتماعويانسان تعاليم فقطيكس اگرپس.است مذكور

 فرمـوده تعيـين كـهيديگر ممتازتروتر مهم فرائضازيول بپذيرد را
آني مقدسـه منويـاتبه نسبت،ننمايدياعتنائ آنهاهبو بپوشد چشم

1.است ورزيده خيانت،حضرت

:محافل اختياراتو وظايف

اي نامه آيينو العدل بيت اساسي قانون اساسبر محلي محافل اختياراتو وظايف

مي محلي روحاني محفل اساسي قانونبه كه .شود معروف است، تعيين

:نويسدميشوقي در اين باره
و آراءدر وجـه هـيچهبـو بـوده تامـه ياراتاختياراد مذكوره محافل

 بلكـه باشند نمي خود كنندگان انتخابييعن ملّت مسؤول شان تصميمات
و كافـلكه»اعظم صلح« اساس يگانه»اعظم عدل«به احوال جميع در

. باشـند مـي نـاظر،اسـت بريـه بـيندر اصـليه وحدت استقرار ضامن
ي بعهده نقطههردر جامعهيهعالي مصالح تأمينو پيشرفت مسؤوليت

ازرا جامعـهياعـضا پيوسـتهيبايستكه است نقطهآنيروحان محفل
و نظريـات تقـديم بـهرا آنـانو مستحضر خويش اقداماتو عمليات

2.نمايد دعوت پيشنهادات

تحفـ هوشـمند:اقتبـاسو ترجمـه امراللـّه، ولي حضرت قلماز صادره آثارازيمنتخبات،يبهائيجهان نظم.1
.12صي، ميلاد 1955ـ بديع.151،دوم نشر،اعظم

ص.2 .670قرن بديع،
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 بـلا منـازع حـاكم داشـته، ارتنظ بهائيان امور جميعبر ملي محافل،بر اين اساس

 زاريبرگـ يـغ بهائيـت، موضوعاتي نظيـر تبلو انحصاري اقتدارو لطهس دارايو است

يهـا لجنـه تعيـين روحـاني، شور انجمن نمايندگان انتخاب،برآنها نظارتو جلسات

بهه علاقي تحقيق درباره بهائي، مختلف و وجـوه آوري جمـع،فرقـه اين مندان ورود

،اداري مراتـب سلسلهدريمحل محفل. دارد عهدههبرا منطقه بهائي اماكن نگهداري

در توانـد مـي،كنـد اراده ملـي محفـل وقـت هـرو بـوده ملي محفلبايد كاملاً مطيع

 بايـد محلـي محفـلو كنـد اقـدام خـود بـه كـاري محلـي محفـل اختيـاراتي حوزه

. كند اجرارا ملي محفل تصميمات

هبتر نازل سطحيدراست، ملي محفليه عهدهبكه وظايفيي كلي،كليه طورهب

 انتقالاتو نقل بررسي محلي، محافل وظايف عمدهاز.است روحاني محفلي عهده

-مي صورت بهائي اعضاء كنترلرايبكه است ديگراي نقطهبه نقطهيكاز بهائيان
. گيرد

:هاو لجنهها هيئت

ييها لجنهوهاتهيئ،محلي،ملي،محفلهربه وابسته تشكيلاتييها ردهاز يكي

.شودميتشكيل مكانيو زمانيو شرايطبا متناسبهك است

 چنين،شود مي كه در مناطق مختلف تشكيلراي مليهها فهرستي از لجنه،شوقي

:بردمينام

 ممالـكو ديـاردر آنهـا اعظـم قـسمتكهرا ملّيهيها لجنه فهرست
 دائـم نظـم ظـلّدر كانـاداو كـا امريي متّحـده ايالات مخصوصاً غربيه

و خـدمات انجـامهبـ همت نهايتهبو گرديده تأسيسيادار تّساعالا
:است جملهآناز.منمود ذكر،مألوفند جامعه امور تمشيت

 مهـاجرين اعزامو تبليغي لجنه،يا ناحيه تبليغيها لجنه:تبليغي لجنه
 وحدتي لجنه آثار، انتشارو طبعي لجنه،يجنوبويمركزيامريكاهب

ينگاهدارو حفظي لجنه تأليفات، تصويبءي لجن جوانان،ي لجنه نژاد،
،يراهنمـائيهلجنـ احتفـالات،و برنامـه تنظـيمي لجنه الاذكار، مشرق
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 الاذكـار مـشرق مخصوصسههركه(كتاب فروشو كتابخانهي لجنه
 اطفـال، تربيـتيهلجنـ بنات،و بنين خدمتي لجنه،ديگر). باشند مي

 تسجيلي لجنه الرحّمن،اءنام حضرات پرگرامويغتبلويترقّيها لجنه
يهلجنـ امـر، تاريخو آرشيوي لجنه،يحقوق اموردر مشاورهو محافل

يهلجن،يامر اخباريهلجن امريه، آثارو كتب نمايشي لجنه احصائيه،
،)بريل خطّ(كورانيبرا كتب نشري لجنه جرائد،در اعلانو انتشارات

و مهمـه نفوسازيبهائ غير افراديبرا امريه آثار ارسالو تهيهي لجنه
يهلجن امريه، آثار نشري لجنه خدمت،ي لجنه علميه، مقامات صاحبان

 راديـو،ي لجنـه كتابخانـه،ي لجنه امريه، مواضيعو آثار فهرست تنظيم
يبرا مواديآور جمعي لجنه،1ساليانه احتفالي لجنه محاسبات،ي لجنه

ي مختلفـه مـسائلدر جـزواتو مواد تنظيمي لجنه،يبهائ عالم تابك
ي لجنه،يالملل بيني فرع زباني لجنه تدريس،يبرا منابع ذكربا امريه
و امـري معرفّـي لجنـه،يجهان نظمي مجلّهي لجنه،يبهائ تربيت ايجاد

،يبهـائ مـدارسي لجنـه،يبهـائ عالماز خارجبايعموم روابط تكميل
ي تهيـهي لجنـه،يالملل بيني مدرسهي لجنه تابستانه، مدارسي جنهل

ي لجنه جاويد، گلستاني لجنه امريه، مواضيعهب راجع رسائلو جزوات
يهلجنـ محافـل، تقويـتي لجنه الاذكار، مشرقي لجنه القدس،ةحظير
 آثـار توزيـعي لجنه مختلفه، اطلاّعاتو مواديآورعجمي لجنه تاريخ،
ي لجنـه الـواح، تنظـيمويبنـد طبقـهي لجنـه ترجمـه،ي لجنه امريه،

ي لجنه اماكن،و اموالي لجنه اصلاح،ي لجنه الواح، انتشارويآور جمع
 امـاكنيهلجنـ،يبهـائ تربيـتي لجنه مبلّغين، اعزامي لجنه تبليغات،

2.نونهالان اندازپس صندوقي لجنهو متبرّكه

بهبامهركدكهها هيئت اين ،انـد آمـده وجـودهبـ بهائيـت تـشكيلات نيـازا توجه

به،تدفين يا گلستان جاويدي لجنه مثلا. دارند معلوميو مشخص اختياراتو وظايف

 ايـن. پردازدمي بهائي بانوان اموري كليهبه نسواني لجنهو بهائي اموات دفنوفنك

.ميلادي1912 سالدر،وود انگل وستدر عبدالبهاء ضيافت يادگار.1
ص.2 .677و 676قرن بديع،
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كـ گـسترده بـه طـوريبهـائ محافـل اجرائـي بـازواناز يكي عنوانهبها لجنه  شوردر

گيـري پـي،واقـعدر.كننـد مـي پـشتيباني خـود آرمان راهدر بهائيتازواند پراكنده

 بهـائيناسـاكنكه روستائيو شهر محله،هردررا العدل بيت هاي سياستو اهداف

 استمحلي محافلي به عهده،دارد

 محفـلي است كه ظايفوبه رسيدگي آنها كاركه است نفر پنجياسه لجنه اعضاء

مي روحاني  هركـدامو هـستند محلـي محافـل بـازوان ماننـدهاهلجن اين....كند تعيين

 صندوق امينو منشي،ناظم بخشسهازها لجنه. رنددا ملي سطحدر لجنهيك ازآنها

يها ردهي كليهو بوده العدل بيت تشكيلات كاملاً مشابه تركيب اين.شودميتشكيل

 تـرين مهـماز بـه تعـدادي پايـان در آن را اجرا كنند تشكيلاتي بهائيت موظف هستند

در بهائييها لجنهوهاتهيئ مي ايران كشور فعال .شود اشاره

:صيانتتهيئ

وجـود دارد كـهت صـيانت يگري تحت عنوان هيئدتگام با هيئت تبليغ، هيئ هم

بي در واقع وظيفه  و مراقبت امراالله را بـهت، ايـن هيئـ به بيان ديگر.رعهده دارد حفظ

 كامل مراقبتو كنترل تحترا بهائيانتمامو كرده عمل بهائيت سازمان امنيتي نند ما

ت مـيلادي دو هيئـ 1957اكتبـر خـود در تـاريخ شوقي در توقيع.داشت خواهد خود

ت، هيئـ در ايـن توقيـعاو.معاونت با وظايفي متفاوت ولي مكمل هـم تأسـيس كـرد

و حفـظ امـراالله مخـصص مـيي صيانت را بـه وظيفـه و مـي مراقبـت گويـد كـه دارد

 ده سـاله مربـوطي بـرد اهـداف نقـشه منحصراً به پـيش، من بعد،ت تبليغ هيئي وظيفه

1.شود مي

:است شرح بدينتئهي اين وظايف

؛بهائييها خانواده وعملكرد كارهابه نظارت.1

؛بهائيرعناص انحرافاز وجلوگيري كنترل.2

؛بهائيان اطلاعاتيو حفاظتي توجيهات.3

ص 1983 انوار هدايت، چاپ.1 .415 ميلادي،



79
 بهائيتنگاه به تشكيلات مديريتي

؛بهائيتاز متبريان جذب براي تلاش.4

1.متخلفينبا برخورد جهت لازمهاپيشنهادي ارائهو تنبيهاتو مجازات اعمال.5

:روزه19 ضيافتت هيئ

:در منابع بهائي آمده است كه
 قلـب تـوان مـيراتضـياف بلكه نيست تشكيلاتيي وظيفهيك فقط رفتن ضيافت

يهـا فعاليت گزارش محلي محفل،ضيافتي برنامهدر.كرد محسوب بهائيي جامعه
پيـشنهادات.كنـد مـي نظر تبادلو مشورت حاضرينبا داده بهائيي جامعهبهرا خود

به؛شوندمي به محفل فرستاده،ضيافت براي در نظرگرفتن   صلاحيت هر پيشنهاد بسته
آا. رأي محفل است و گفتگـوي آزاد،جائي كه جلـسات ضـيافاتنز  محـل بحـث

در. فقط بهائيـان حـق شـركت در آن را دارنـد، جامعه بهائي استي درباره  شـركت
2. هر بهائي است مگر آنكه مريض يا در سفر باشدي جلسات ضيافات وظيفه

و دلـي كه براي ايجاد حس هم اند از بهائيان خواسته،رهبران بهائي با تأكيد فراوان
 اقـدام روزه19 ضـيافات بـه برگـزاري. كننـد حاد بهائيـان يـك منطقـهآمودت ميان
:گويدميگلستانه ابوالقاسم لوحدر عبدالبهاء
،ضيافت ايناز مقصود،بوديد نموده سؤاليبهائ شهرهردر ضيافت خصوص در
يالهـ ذكـرهبـييعنـ؛اسـت خيريـهيمـساع تـرويجو تـذكرّو تبتلّو محبتو الفت
 الفـتو محبـت نهايـت يكـديگرباو نمايند ناجاتمو آيات تلاوتو شوند مشغول
هبـو نمايند دعوترادوهر،حاصلياغبرار احبااز نفردو ميان اگرو دارنديمجر

:گويدمي واشنگتن احمد ميرزا لوحدرو.كوشند مابين اصلاح
 سـبب ضـيافت ايـن؛بوديد نموده مرقوم روز نوزدههريها ميهماني از

و اسـت اتفّـاقو اتّحـاد اسـاسو شـود سرتّم مورثو گردد بشارت
3.انسان عالم وحدت نشرو مؤانستو الفتي واسطه

ص.1 .420ـ 415همان،
و گريس.2 ، ناشراصول ديانت بهائي، داريوش ص: شاهرخ .49ايمجز اينتر نشنال،
ص گنجينه.3 و احكام، .159ي حدود



حجسخنر  با1الاسلام والمسلمين آقاي ابوالحسنيتاني
و استعمار: موضوع  بهائيت

و پيوندي در اين فرصت كوتاه به صورت فشرده مطالبي درباره ي فرقـه وابستگي

و بهائيت با كانون مي بابيت .شود هاي استكباري بيان

و بهائيت و روسي استي يك سناريوي انگليس،بابيت  بـه ايـن كلمـات،، عثماني

و بابيت ريشه در شيخيه دارد.دقت شود در. بهائيت ريشه در بابيت رهبر شـيخيه هـم

مح، اولي درجه و بعد جانشين او سيد و مـد كـاظم رشـتي شيخ احمد احسايي است

مياين فرقه، كاظم بعد از سيد وها يك شقه كرماني؛شود شقه شقه حاج محمد بودند

و يك شقه در تبريز بـود يك شقهو كريم خان كرماني  ي خـانوادهاز.اش در همدان

و مامقانيثقة . استاي اش بابيت است كه تحول عمده يك شقههمها الاسلام

م آن يك سري اعتقـاداتي دارد شيخ احمد احسايي رسيديطور كه بنده به ذهنم

و فاصلهشود كه سبب مي و جريان عمومي تشيع ايجاد شود يك اختلاف .اي بين او

:اند اه قاجار سه دسته قابل تشخيصدرون دستگبه لحاظ سياسي در

. مثل علي شاه ظل السلطان؛»روسفيل«عناصر مرتبط با روسيه.1

. هستند»آندلوفيل«، يعنيدندارپيوند ستان ديگر با انگلي دسته.2

و انگليس كه قـائم هستند بدون يك دسته هم عناصرمستقل.3 وابستگي به روس

 
.از محققان تاريخ معاصر ايران.1
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جاي اميركبير در اين دستهو مقام فراهاني .دن داري سوم

. جناح روسفيل دستگاه قاجار پيوندهاي وسيعي با شيخ احمد احسايي دارند

اي نكتـه دانم نمي،داشتهرابطه عامدانههار با روس اينكه خود شيخ احمد چه مقدا

و انديـشه كه در زندگي او وجود دارد همين فاصله ،اي اي است كه به لحـاظ فكـري

ميي با تفكر عمومي شيعه و اختلاف.كند وقت ايجاد اي براي زمينه،و همين شكاف

و بذر پاشي است و تخم ريزي .نفوذ عامل بيگانه

جريان عمومي تشيع به رهبري سيد ابراهيم قزويني، شـيخ محمـد جريان شيخيه با

و ملا محمد تقي برغاني شهيد ثالـثو حسن اصفهاني صاحب جواهر  ، تعـارض دارد

و شـك. خطر از اين زاويه اسـتي همه بعـد شـيخ احمـد احـسايي بـه نحـو عجيـب

و برانگيزي طرد مي   بـه عنـوان يـك آدم،حكومـت عثمـاني در عـراق بـا فـشار شود

و به مدينه مـيو كند عراق را تركمي،دار سب شيخين طرف جـا وفـاتآندر رود

مي مي و جاي او كسي  سـيد كـاظم تحـت كه ايـن يند به نام سيد كاظم رشتيشن كند

. عثماني استي الحمايه

كـشته هجـري بـه كـربلا هـزاران نفر 1258 ژنرال نجيب پاشا در سـالي در حمله

راششحدود. شدند و هيجده نفر را كشتند)ع(در حرم حضرت ابوالفضل هزار نفر

مي. گردن زدند،روي ضريح مبارك و،كردند مخصوصاً اگر علماي شيعه را پيدا  تار

كه خانهييك؛دو خانه بسته است در در اين موقع.كردند مار مي ي سيد كاظم رشتي

آنهر و ديگر خانه،جا برسد كه پايش به ظي در امان است .ل السلطان علي شاه

 وقتـيو پيونـدهاي اسـتواري بـا انگلـستان دارد،عثماني در ايـن تـاريخ حكومت

گذارد بـه عنـوان يـك سـلطان ابرقـدرت واردميپا به دربار عثماني ايلچي انگليسي

 نجيب پاشـا بـه كـربلا متـصدي امـور ارتـش عثمـاني يـكي حتي در حمله. شود مي

و او سردار  كه بعدها در جنـگ بـا ايـران بـه استوفمعر»كراستوار«انگليسي است

و بعض او در ايـن حملـه. از منـاطق جنـوب ايـران را اشـغال كـرديخليج فارس آمد

آن؛ كسي شركت دارد  ي حتي تحت الحمايـه، عثماني استي روز تحت الحمايه كه

و متأ بي ارتباط نيستند ولي ارتباط اصليها با روسها سفانه عثماني انگليس هم هست
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.هاست با انگليسآنها

 حتــي حــرم حــضرت،كنــد حملــه مــيبــه كــربلا ايــن آقــاي نجيــب پاشــا وقتــي

كاظمي سيد در خانهاما ايمن نيستهم)ع(حضرت اباالفضل حرمو)ع(سيدالشهداء

مي. است بسته مي پسر سيد كاظم رشتي كه بعد او را و فكر هـا كنم كـار روس كشند

. استاوثابت در دربار عثماني مال يكي از چهار كرسي، كسي است كه باشد

ب ي لاميـهي شرح قـصيده كتاب، اين. دارد»شرح القصيده«نامه سيد كاظم كتابي

 عثماني فرستاده برايي يكي از شاعران عارف سني است در مدح روپوشي كه خليفه

كاظم رشتي به خواهش ژنـرال عليرضـا پاشـا ايـن آقاي سيد.)ع(آرامگاه امام كاظم

مي قمري به خرمشهر ايران 1253اين ژنرال در است كردها شرحرقصيده  كند حمله

ميو كشتار وحشيانه  و عثمـاني بـه هـم مـي اي راه و تـا اندازد كه روابط ايران خـورد

همي حمله كاظم رشـتي بـه آن وقـت ايـن آقـاي سـيد. رود پيشمي ايران به عثماني

و عجيب است خواهش ژنرال پاشا كتاب مي  به خـاطر شيخ احمد احسايي كه نويسد

 كاظم رشتي كه ظاهراً بـه اما سيد گريزدمي به سمت مدينه،ري از شيخينتبو كتابش 

ر عنوان يك عالم بزرگ شيعه است در ازا مـي كربلا كتاب شرح القـصيده و نويـسد

و كنـد جا صلوات بر پيـامبر را ذكـر مـي اول كتاب تا آخركتاب هر  ذكـر آلـه، بـدون

ص. كند مي و پنج بار نام پيامبر مي كتابنهي فحهحتي در االله:گويدمياو آيد  صـلي

ميي شيخيهيهاو ثقه الاسلاميهاو اين مامقاني.عليه وسلم كنند تبريز اينها را چاپ

و كه قدر درك ندارند اينو  چطور يك عالم شيعي به خاطر يك ژنـرال ضـد شـيعه

مي ضد ايراني اشغال  بـ گر كتاب و . آورد را نمـي» آلـهو« گـل روي او خـاطره نويسد

ميسيد هم كاظم  صلوات ابتر صحيحو دارد»وآله«. توانست بگويد روايت خود شما

. را هم بگوييم»هوآل«و لذا بگذاريد.نيست

و فـرداهب)عج( حضرت ولي عصر،گويد ايشان مي و امـروز زودي خواهد آمـد

و يك شوري را در جامعه اي است كه بيايد مي منتظر .كند يجاد

در آن و، در درس سيدنويسدمي»قصص العلماء«طور كه تنكابني كاظم همه لعن

من، علي محمد بابي دربارهاما.طعن علماي وقت بود كه اين است تشخيص جدي
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هـا بـه ايـن حـرف بـاب اصـلا گـروه خـون. مـال او نيـست،هيچ كـدام از ايـن آثـار

مي. خورد نمي  بابي در مكالمهو دقت كنيد بياييد،شناسيدبباب را خواهيد شما اگر

كهمي علماءو و الار:گويدمي.صفر است بينيد ؛ض الحمدالله الـذي جعـل الـسموات

مي ساله برميدوازدهناصرالدين شاه و :گويد گردد

ــا ــد جمعــ ــف قــ و الــ ــاء ــا بتــ و فــي النــصب معــاو مــ يكــسر فــي الكــسر

ن. بلد نيست،پرسند هر چه از او مي و اين خطبهمي اين راي تواند اين عبارت  بيـان

و من تصورم اين است اين را ديگران نوشته؛نوشته باشد ،اي از ايـن آثـار پارهكه اند

.مال سيد كاظم است

جـا ايـن كـه گويـد بعـد مـيو كندميرا طرح كوثري سورهيلهئسيد كاظم مس

را گوينـد مـي، شاگردانش كه بعضا فاضل هم هستند.اسراري است  ؛بفرمائيـد اسـرار

 پـيش علـي محمـد بـاب؛ بعـد وقتـي مـلا حـسين.گويد از دست خودش بگيريـد مي

و مي  كـوثر مـشكلي من در مورد سـورهوگويد يك چيزي به من نشان بدهميرود

ميي خوب من يك تفسير سوره:گويدمياو. دارم پـس. نويـسدو مـي نويـسم كوثر

.سيد كاظم زمينه را ايجاد كرد

هـا سـالهد. شـود اني براي شكستن قدرت تشيع وارد اين بازي خطرناك مـي عثم

و بعد كلاه سر كه فهمد بعد مي  كه،ها از ايران اخراج شدند كه اين رفته  نقشه اين بود

بو در عراق قرار بگيرند دست آشيخ عبدالحـسينيه خوشبختانه خداوند اين توطئه را

ــه هــم زد ا ســرويس. تهرانــي ب و عثمــاني بابيــت را هــاي اطلاعــاتي نگلــيسو روس

به.گذاري كردند پايه هـاي در بحث»از دالگوركييكين«كتاب خاطرات شما با توجه

 وقتـي تـاريخ نبيـل؛ چـون نيـازي بـه آن نـداريم استدلالي عليه بهائيـت وارد نـشويد، 

و قرن بديع شوقي افندي رسـما قـصه و حمايـت رسـميي زرندي از دالگـوركي اش

و بعد هم لقبگ بهاء را مي  مي»سر«ويد  نيازي بـه خـاطرات،دهند را به عباس افندي

بايد محققـي. به عنوان يك اثر مجهول از آن گذشت شود نمي اما،دالگوركي نيست

و در اين باره،له را پاك كنده جاي اينكه صورت مسئببيايد  اين تحقيـق تحقيق كند

ميآن.مستند باشد  ع روز مـن. نوان يك اثر مستقل يـاد كـرد شود از اين خاطرات به




